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آنتونی هاپکینز: 45 سال پیش در چنین روزی، به من تلنگری وارد شد. داشتم به سمت فاجعه پیش می‌رفتم 
اما بعد پیغامی کوچک در ذهنم دریافت کردم که می‌گفت می‌خواهی زنده بمانی یا بمیری و من می‌خواستم 

زنده بمانم. همین حالا هم روزهایی را تجربه می‌کنیم که سخت‌تر از روزهای دیگر هستند و بعضی مواقع 
آدم را با شک مواجه می‌کند که زنده خواهیم ماند یا نه اما نباید فراموش کنیم که انسان قابلیت قوی ماندن 
را دارد. امروز همان فردایی است که دیروز خیلی نگرانش بودید. شما جوانان باید خودتان را حفظ کنید. 

تسلیم نشوید، به مبارزه ادامه دهید، شجاع باشید و بدانید نیروهای قدرتمند به کمک شما خواهند 
آمد. سال نو را با این امید به شما تبریک می‌گویم و امیدوارم ۲۰۲۱ سالی بهتر برای همه باشد.

پیام این بازیگر سرشناس به مناسبت آغاز سال 2021 میلادی که در صفحه شخصی خود منتشر کرد

قابلیت قوی ماندن را داریم

نیما یوشیج
 ۲۱ آبان ۱۲۷۶ 
 ۱۳ دی ۱۳۳۸

 خانه‌ام ابری‌ست اما
ابر بارانش 
گرفته‌ست

در خیال روزهای 
روشنم کز دست 

رفتندم.
من به روی آفتابم

می‌برم در ساحت 
دریا نظاره

و همه دنیا خراب 
وخرد از باد است.

ëë13 دی
امروز دویست و سی و ششمین سال انتشار روزنامه 
»تایمز« لندن اســت. روزنامه‌ای که از سال 1981 در 

مالکیت روپرت مرداک  سرمایه‌دار بزرگ مطبوعاتی است.
ëëتولدها

جلال‌الدیــن همایــی: نویســنده و شــاعر و تاریخ‌نویــس 
شــد.  متولــد  روزی  چنیــن  در   1278 ســال  مشــهور 
جلال‌الدیــن همایی از کودکی از پــدر و مادرش خواندن 
اشعار ســعدی و حافظ را یاد گرفت. در دوران تحصیل 
تدریس هم می‌کرد و در مدرسه متوسطه اصفهان که تازه تأسیس شده 
بــود و پس از آن در تبریز مدرس بــود. »تاریخ ادبیات ایران« را که یکی 
از مهم‌ترین آثار همایی و ادبیات ایران اســت در همین دوران نوشــت 
و پــس از آن در دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران مشــغول به تدریس 
درس‌هایــی ماننــد صنایــع ادبــی شــد و چهره‌هایی ماننــد محمدرضا 
شفیعی کدکنی، محمد معین و محمد خوانساری از شاگردانش بودند. 
»غزالی نامه«، »خیامی نامه«، »مولوی نامه یا مولوی چه می گوید؟«، 
»فنون بلاغت و صناعات ادبی« و »تاریخ علوم اسلامی« از کتاب‌های 
همایی اســت و اشــعارش هم در »دیوان ســنا« منتشــر شــده‌اند چون 
تخلصش در شــاعری »ســنا« بــود. جلال‌الدین همایی یکــی از حروف 

لغتنامه دهخدا را هم تدوین کرد. او سال 1359 درگذشت.
پیمان یزدانیان: نوازنده پیانو و آهنگســاز ســال 1347 در 
چنیــن روزی بــه دنیا آمــد. پیمان یزدانیان از 6 ســالگی 
پیانــو یــاد گرفــت و پــس از فارغ‌التحصیلی از دانشــگاه 
بــه صــورت جــدی کار در زمینــه موســیقی را آغــاز کرد. 
او در ســال‌های فعالیتــش کنســرت‌های مختلفــی اجرا کرد اما بیشــتر 
شــهرت او برای ساخت موســیقی فیلم‌های کارگردانان معروف ایران 
ماننــد عبــاس کیارســتمی، مســعود کیمیایــی و کمال تبریزی اســت و 
موســیقی فیلم‌های »باد ما را خواهد برد«، »آب و آتش«، »از کنار هم 
می‌گذریم«، »شب‌های روشن«، »سربازهای جمعه«، »یک تکه نان«، 
»چهارشــنبه ســوری«، »کارگران مشــغول کارند«، »خوک«، »چند روز 
بعد«، »ســیمای زنی در دوردســت«، »طبقه حساس«، »بدون تاریخ، 
بدون امضا« و »بنفشــه آفریقایی« توسط او ســاخته شده‌اند. یزدانیان 
»از  »ســوئیت‌ها«،  بــاد«،  »همــراه  »گــذر«،  »برداشــت«،  آلبوم‌هــای 

انعکاس شهرهای دور« و »رام« را هم منتشر کرده است.
آیزاک آسیموف: نویسنده مشهور امریکایی آثار علمی-
تخیلی ســال 1920 در چنیــن روزی به دنیــا آمد. آیزاک 
آسیموف در واقع روس بود و در شوروی هم به دنیا آمد 
اما در 5 ســالگی همراه خانواده‌اش به امریکا مهاجرت 
کــرد و از همان ســال هــم خواندن و نوشــتن را یاد گرفــت. او در مغازه 
خانوادگی‌شــان کار می‌کــرد و همــان جــا مجله‌هــای علمی-تخیلی را 
می‌خواند و تحت تأثیر آنها از 11 ســالگی شــروع به نوشتن داستان کرد 
و 18 ســاله بود که نخســتین داستانش به نام »گشتی در حوالی سیارک 
وســتا« در مجلــه »داســتان‌های حیــرت‌آور« منتشــر شــد کــه آن زمان 
بهترین مجله علمی- تخیلی بود. آسیموف که بسیار تیزهوش بود در 
19 ســالگی دانشــگاه را تمام کرد و از ســال 1958 نوشتن داستان را آغاز 
کرد. او 500 کتاب نوشــت که داســتان‌های »پایان ابدیت«، »مأموریت 
فرامــوش شــده« و »دنیــای روبات‌هــا« و مجموعه‌هــای »روبات‌هــا«، 
»بنیــاد  »بنیــاد«،  یعنــی  او  ســه‌گانه  داســتان‌های  و  اســتار«  »لاکــی 
امپراطوری« و »بنیاد دوم« از آثار مشهورش هستند و برای این سه‌گانه 
برنــده جایزه هوگو در ســال 1966 شــد. او جایزه اســتاد بــزرگ را هم از 
انجمن نویســندگان علمی-تخیلی امریکا به پــاس یک عمر فعالیت 
در زمینه داستان نویسی علمی-تخیلی دریافت کرد. آسیموف در سال 

1992 درگذشت.
ماهایــا پطروســیان بازیگر، محمد صفار منتشــری خواننده، حســین 
بیکار نقاش مصری، رضا ثروتی نمایشنامه‌نویس، منیره پرورش شاعر، 
ســاره دستاران شاعر و ماریانو آزوئلا نویسنده مکزیکی هم متولد امروز 

هستند.
ëëدرگذشت‌ها

نیما یوشیج: پدر شعر نوی فارسی سال 1338 در چنین 
روزی درگذشــت. علــی اســفندیاری معــروف بــه  نیمــا 
یوشــیج متولد ســال 1276 بود و در دوران مدرســه زبان 
فرانســه یاد گرفت و شــروع به ســرودن شــعر در ســبک 
خراسانی کرد. سال 1300 منظومه »قصه رنگ پریده« از او در هفته‌نامه 
قرن بیستم میرزاده عشقی منتشر شد که مخالفت‌های زیادی از سوی 
شاعران سنتی ایران همراه داشت. پس از آن شعر »ای شب« را منتشر 
کــرد و بــا اشــعار »ققنوس« و »غــراب« کــه در ســال‌های 1316 و 1317 
منتشر شدند تحول زیادی در شعر فارسی ایجاد کرد. »منظومه نیما«، 
»خانواده سرباز«، »افسانه«، »مانلی«، »شعر من«، »شهر شب و شهر 
صبح«، »آب در خوابگه مورچگان« و »ناقوس‌های قلم انداز« از اشعار 
یوشــیج هستند که شعر »افســانه« یکی از جنجالی‌ترین و مطرح‌ترین 
اشعار نوی فارسی است. عنوان »شعر نو« را هم خودش انتخاب کرد. 
از نیما یوشــیج داســتان‌های »مرقد آقا« و »کندوهای شکسته« و شعر 
و قصه‌هــای »آهــو و پرنده‌هــا« و »توکایی در قفس« بــرای کودکان هم 

منتشر شده است.

به نام 
تاریخ

عکس  نوشت

لوریس چکناواریان، آهنگســاز و رهبر ارکستر با لباس بابانوئل در اینســتاگرامش ویدئویی منتشر کرد و سال جدید 
میــادی را تبریک گفــت. چکناواریان گفت که بابانوئل ســال نوی میلادی و عمونوروز ســال نوی ایرانی اســت و 
در این ویدئو قطعه »فرود آمدن کشــتی نوح در کوه آرارات« را هم که ۲۵ ســال پیش در ارمنســتان به همراه ارکستر 

فیلارمونیک این کشور با لباس بابانوئل اجرا کرده بود، بازنشر کرد.

هواپیمابــر  نــاو  حضــور 
در  امریــکا  نیمیتــز 
توئیــت  و  خلیج‌فــارس 
کــه  محمدجــواد ظریــف دربــاره اطلاعاتــی 
نشــان می‌دهــد امریکا در حــال ایجاد بحران 
و تنــش بــا ایــران اســت باعــث شــد کاربران 
ایرانــی بــه ایــن مســائل بپردازنــد و از جنگ 
و واکنــش ایــران بــه تهدیدها بگوینــد. آنها با 
یعنــی:   #IranDoesntSeekWar هشــتگ 
ایران به‌دنبال جنگ نیســت« حرف‌هایشــان 
را دربــاره ایــن اتفاقــات می‌زدنــد و در دفــاع 
از ایــران می‌نوشــتند: »‏والله از روی تعصــب 
نمیگــم اما جنــگ با ایران شــبیه هیچ یک از 
جنگ‌های ســابق منطقه نیســت. ایران هیچ 
شباهتی با اعراب در جنگ‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ 
بــا اســرائیل نــدارد‌. ایــران هیــچ شــباهتی به 
نظام بعث در ســال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ ندارد. 
توان نظامــی و بازدارندگی ایران قابل قیاس 
بــا هیچ یــک از کشــورهای منطقه نیســت.«، 
»‏البتــه که ایــران دنبال جنگ نیســت اما این 
جمله ســردار ســلیمانی رو فرامــوش نکنیم: 
جنگ را شــما شــروع می‌کنید اما ما به پایان 
می‌رســانیم.«، »‏‌اینکــه ما طرفــدار صلحیم، 
نباشــیم.«،  بلــد  جنگیــدن  نمی‌شــه  دلیــل 
مــورد‌  آمــاده، وســایل جمــع؛ در  »‏چمــدان 
دفــاع از ایــران یــک لحظه درنگ هــم وجود 
نــداره. می‌دونــم کــه هــزاران نفــر دیگــه هم 
همین حس رو دارند. با ما حتی شــوخی‌اش 
رو هــم نکنیــد. ‎«، »‏بزرگتریــن وحشــت مــن 
اینــه کــه اون ابلیــس زرد بــرای بــه تعویــق 
انداختــن انتقال قــدرت، دســت به‌حمله به 
ایران عزیز بزنه. مطمئن نیســتم که هشــتگ 
زدن فایــده‌ای داشــته باشــه ولــی معتقــدم 

هــر ایرانــی وطن‌پرســتی وظیفــه داره بگه که 
به‌دنبال جنگ نیســت.«، »‏‌۴ سال عربستان، 
اســرائیل و امریــکا پایشــان را روی گلــوی این 
مردم گذاشــتند، ترور کردنــد، تحریم کردند، 
راه دارو و غــذا را بســتند، بــاز دولــت و ملــت 
ایــران می‌گوینــد ‎#irandoesntseekwar. مــا 
صلح‌دوســت‌ترین کشــوریم، درســت وســط 
استخر تمساح‌ها. نگذارید مزدوران رسانه‌ای 
واقعیــت را وارونه جلوه دهنــد.«، »‏راه صلح 
همین اســت؛ آغازگر هیچ تنشــی نیستیم اما 
دســتمان بــرای مواقــع ضــروری روی ماشــه 
اســت. از دوره بــوش تــا تهدیدهــای اوبامــا و 
نمایش‌هــای ترامــپ، ایــران به‌همیــن شــکل 
خــودش را حفــظ کــرده. نشــان داده کــه اهــل 
گفت‌و‌گو و توافق است اما اگر غلط اضافی کنند 
باید هزینه ســنگینی بپردازند«، »‏سیگنال‌های 
زیادی از احتمال شــیطنت و ایجــاد درگیری یا 
ضربــه بــه ‎منافــع ایــران در منطقــه بخصوص 
عــراق در منابــع خارجی منتشــر شــده اســت. 
غیرقابــل پیش‌بینــی بــودن ترامــپ یعنــی اگر 
توجــه‌ به عــراق اســت ممکــن اســت ضربه را 
جــای دیگری حتی درون ایــران وارد کنند. به 
هــر روی ایــران باید مقابله کنــد«، »‏‌ما حمله 
نمی‌کنیــم ولــی دفــاع رو خوب بلدیــم و امروز 
قوی‌تــر از هــر زمــان دیگــه در ۲۰۰ ســال اخیــر 
هســتیم«، »‏‌در چند ســده اخیر ما آغازگر هیچ 
 ‎#IranDoesntSeekWar جنگــی نبودیــم و بــا
همــه  وجــود  بــا‌  می‌گوییــم  دنیــا  بــه  بازهــم 
فضاسازی‌ها و تحریکات بازهم به‌دنبال جنگ 
نیســتیم چــون اقتــدار مــا در هویــت و فرهنگ 
غنی کشــورمان است اما به متجاوز هم گوشزد 

می‌کنیــم کــه هیــچ وقــت یک 
ایرانی را تهدید نکن.«

هشتـگ

IranDoesntSeekWar#

ســال جدیــد میــادی آغــاز 
شــد و به‌دلیــل اینکــه ســال 
۲۰۲۰ با شیوع بیماری کرونا 
همــراه بــود شــروع ۲۰۲۱ را خیلی‌هــا بــا آرزوی 
پایان کرونــا تبریک گفتند. به‌همیــن دلیل آغاز 
ســال ۲۰۲۱ بیــن کاربــران ایرانــی هــم بازتــاب 

تبریــک  و  داشــت  زیــادی 
آرزوهای‌شــان  از  و  گفتنــد 
برای ســال بــدون بیماری 
ســختی‌های  از  و  گفتنــد 
۲۰۲۰ نوشتند: »‏مهم‌ترین 
 ۲۰۲۰ ســال  دســتاورد 
بــرای ما ایــن بود کــه زنده 
»‏امیــدوارم  موندیــم.«، 
آرامــش   2021 ارمغــان 
باشــه«، »‏پایان سال ۲۰۲۰ 
چــه  »‏یادتونــه  مبــارک«، 
رو   ۱۳۹۹ ســال  غریبانــه 
تحویــل کردیم؟ غریبانه‌تر 

از اون ســال ۲۰۲۱ رو شــروع کردیم. امیدوارم تو 
ســال جدید میلادی جهان پر از خبرهای خوب 
باشــه«، »‏خیلــی بــرام جالبــه کــه بعضیا ســال 
جدید میلادی براشــون مهمه. من ســال جدید 
در هیــچ تاریخــی بــرام مهم نیســت.«، »‏ســال 

۲۰۲۰ برای من که عالی گذشــت، چون بالاخره 
گذشــت. چیزی که بالاخــره می‌گذره، چه خوب 
باشــه چه بد، آخرش عالی تموم می‌شــه، چون 
مــی‌ره و دیگــه برنمی‌گــرده و تو مونــدی و کلی 
تجربه جدید. به پشــت ســر نگاه نکنید، هر‌چی 
بوده تموم شــده، از حال لذت ببرید تا در آینده 
دلتنگــی نیاد ســراغتون.«، 
بــود؟  کجــا  جدیــد  »‏ســال 
ســال جدید فقط نــوروز«، 
»امیدواریم در سال جدید 
میــادی مــردم همــه دنیا 
از جملــه کشــور خودمون، 
در مقابــل ویــروس کرونــا 
اون  تــا  بشــن.  واکســینه 
فاصلــه  همچنــان  موقــع، 
رو  ماســک  و  اجتماعــی 
امیــد  بــه  کنیــد.  رعایــت 
ســال  در  خــوب  روزهــای 
ســال  »‏کاش  جدیــد.«، 
جدید بدون کرونا و اســترس باشه برای همه«، 
»‏به امید اینکه ســال جدید را بدون کرونا سپری 
کنیــم و ایــن پدیــده شــوم کــه جهــان را متوقف 
ســاخته از بیــن بــرود و مــردم به زند‌گــی عادی 

خویش برگردند.«.

ماجرا

آغاز ۲۰۲۱

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

موسیقی پس از کرونا رنسانس تازه‌ای را تجربه خواهد کرد
ارزش‌گذاری در موسیقی به ارزش هنری و خلاقانه اثر 
و بخشــی هم به تکنیک و اجــرای آن بر می‌گردد. اگر 
بخواهیم درباره ارزش یا کیفیت موسیقی در پساکرونا 
صحبــت کنیم صرفاً بــه مبحث اقتصــادی پرداخته 
نمی‌شود و در این دوره تولید خلاقانه آثار موسیقایی 
در پویایی اقتصاد موســیقی در دوران پساکرونا نقش 
بســزایی دارد. اقتصــاد در موســیقی عمومــاً حاصــل 
کیفیــت و خواســت مخاطبــان بــوده اســت، یعنــی 
مخاطب و شــنونده موســیقی بر اساس نیاز و کیفیت 
مطلوب نظرش، بهای دریافت آن اثر موسیقی را در 

قالب کنسرت یا حامل صوتی می‌پردازد.
از نگاه من، موسیقی در دوران پس از کرونا جهش بزرگی خواهد داشت به 
این علت که در این مدت زمان، به ظاهر فعالیت‌های موسیقی متوقف شده‌ 
است اما درباطن فرصت بسیار خوبی برای هنرمندان ایجاد شد تا به کارهای 
جدیدتــر و البتــه بهتــری فکرکنند و درواقــع در افــکار و ایده‌های خــود به یک 
بازســازی و بازگشت به خود رســیده‌اند. هنر، بخصوص موسیقی پس از کرونا 
یــک رنســانس جدیدی را آغــاز و تجربه خواهد کرد چرا کــه این هنرمندان در 
طی سال اغلب در فکر برگزاری کنسرت‌های مختلف بوده و هستند و به‌دلیل 
مشــغله کاری و فکــری، کمتــر به تولید محتوای بیشــتر و بهتر می‌اندیشــند و 
معمولاً مخاطب شناسی انجام نمی‌گیرد و فرصت اندکی برای تبادل عقاید و 
خواسته‌ها بین مخاطب و هنرمند به‌وجود می‌آید. اما دردوران کرونا بسیاری از 
هنرمندان با هواداران یا طرفداران خود ارتباط بهتری برقرار کردند و این ارتباط 
در شــناخت نوع موســیقی مورد علاقه آنها تأثیرگذار بــود. بنابراین وقتی این 
رونق ایجاد می‌شود سطح کیفی کار افزایش می‌یابد و خود به خود در اقتصاد 
موســیقی هم تأثیر مثبتی خواهد داشت، البته شــاید این مدت زمان موجب 
شــده تعدادی از این هنرمندان به‌دلیل مســائل مادی شغل دیگری را اختیار 
کرده باشــند و به عرصه موســیقی بازنگردنــد و ایرادی هم بر آن وارد نیســت 
امــا آن تعــدادی از هنرمندان که نگاهی حرفه‌ای‌تر به موســیقی دارند، قطعاً 
به عرصه موســیقی بازخواهند گشــت و کارخود را به‌صورت جدی‌تر پیگیری 
می‌کنند و رونق می‌دهند و درآمدشــان را از راه موســیقی تأمین می‌کنند. لازم 
به ذکر اســت این تغییر و تحولات اجتماعی و حتی در بســترهای شکل‌گیری 
مذاهــب در طــول تاریخ وجــود داشــته و در محتوای یک اثر هنــری تغییرات 
و رنسانســی تــازه به‌وجــود آورده اســت، بنابرایــن ،این توقف‌های ناخواســته، 

تفکرات جدیدی ایجاد می‌کند و باعث می‌شــود نگاهی کوتاه به عقبه کارمان 
داشته باشیم و عوامل ناموفق یا موفق خود را آسیب‌شناسی کنیم، فرصتی که 
شاید تا به امروز موزیسین‌ها کمتر به آن رسیده باشند اما اکنون این نگاه شکل 
گرفته اســت، ضمن اینکه مخاطبان هم توانســته اند به‌صورت غیرمستقیم 
بــه هنرمنــدان خــود بگویند چه نــوع اثــری را دوســت دارند و چــه کاری مورد 
علاقه‌شــان نیســت و این اتفاق درتولید کارهنرمندان تحولات شگرفی ایجاد 

خواهد کرد.
نکته دیگری که در عصر کرونا شاهدش بودیم گرایش بسیاری از هنرمندان 
موسیقی به تولید تک‌آهنگ و انتشار آن در فضای مجازی است. همان‌طور که 
می‌دانید در طول تاریخ تکنولوژی و حامل‌های صوتی به نوعی تعیین کننده 
کمیت تولید موســیقی بوده‌اند، به‌عنوان مثال دریــک دوره صفحه گرامافون 
وجــود داشــت و به‌دلیل فضای تعریف شــده آن تنها یک تــرک روی صفحه 
جــای می‌گرفت و هنرمندان اغلــب روی تک آهنگ کارمی کردند و شــاید به 
ســبب تولیدات اندک کنســرت‌های کمتری هم برگزار شــد، امــا در دوره‌های 
بعد‌تر نوارکاســت بــه بازار می‌آید و تولیــد کار باید در قالب یک ســاعت تا 90 
دقیقه انجام بگیرد و قطعاً زمان بیشــتری از دســت رفته اســت. اما بعدها که 
تولیدات موسیقی به‌صورت سی‌دی منتشر شد به زمان‌های تقریبی 35 تا 40 
دقیقه رسید و باز هم ظرفیت تولید کمتر شد تا آنکه حامل‌های صوتی از لوح 
فشرده به سمت دیتا آمد و آن زمان بود که می‌توانستید به هنرمند بگویید از 
این پس بدون هیچ نگرانی محصولات خود را بی‌واســطه و در زمانی کمتر از 
3 دقیقه به دســت مخاطب برســاند و البته این موضوع اجتناب‌ناپذیر بود و 
باید خیلی قبل‌تر این تغییرات را ایجاد می‌کردیم. شــاید جالب باشــد بدانید 
این موضوع زمانی شــکل گرفت که مدیریت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ را 
برعهده داشتم و طبق دستورالعملی که تصویب شده بود هنرمندان باید 60 
دقیقه کار تولید می‌کردند و تحویل می‌دادند و این هزینه بسیار و زمان بیشتری 
را صرف می‌کرد و حتی موجب شــد بسیاری از موزیسین‌ها از چرخه تولیدات 
موسیقی حذف شوند و بسیاری از آنها هم ناخواسته به کارهای زیرزمینی روی 
آورند اما زمانی که مجوز تک‌آهنگ  صادر شد، این امکان  به‌وجود آمد تا همه 
هنرمندان موســیقی بتوانند در قالبی کوتاه و چند دقیقه‌ای آثارشان را منتشر 
کنند و این ایده‌ای بود که باید زودتر از این زمان‌ها اجرایی می‌شــد و شــاید هم 
دیرهنــگام انجام گرفت و به نظر می‌آید حســن این اتفاق این اســت که ازآن 
زمان به بعد زیاد کاری صورت نگرفت و کمیت زیاد به کیفیت بد منجر نشد و 

این اتفاق را باید به فال نیک گرفت.

یادداشت

پیروز ارجمند
موسیقی‌شناس قومی، 
آهنگساز و نوازنده

 جشنواره سی‌و‌نهم تئاتر فجر 
و یک اصل انسانی

از  یکــی  فجــر  تئاتــر  ســی‌و‌نهم  جشــنواره 
متفاوت‌ترین و اســتثنایی‌ترین دوره‌های خود 
را پیــش روی دارد و برای همین می‌توان از آن 
به‌عنوان یک فراجشنواره یا حتی یک جشنواره 

انسانی یاد کرد.
به هر تقدیر؛ در این جشنواره تئاتر که امسال 
بــرای ســی و نهمیــن بــار برگــزار خواهد شــد، 
سال‌هاســت کارهایی از تهران، شهرستان‌های 
دور و نزدیــک و حتــی از چهارگوشــه جهــان 
اجــرا می‌شــد و تقســیم‌بندی هــم طــوری بود 
که همانند ویترینــی نمونه‌های مختلف تئاتر 
کشــورمان در معــرض دید مــردم و حتــی نماینــدگان خارجی حاضر 
و میهمــان در این جشــنواره قــرار می‌گرفــت. به‌هر روی، می‌توانســت 
شناسای خوبی برای تئاتر ما با هر میزان کم و کیفی باشد. یعنی اگر در 
طول ســال کارهای خوب و درخشــانی بودند؛ خواه ناخواه جشنواره نیز 
رنگ و لعاب ویژه‌تری می‌یافت و اگر هم کارها چنگی به دل نمی‌زدند، 
به ناچار جشنواره تئاتر فجر نیز کم رونق برگزار می‌شد. یعنی برگزاری 
جشنواره تئاتر نمایندگی می‌کرد یک سال تئاتر ایران زمین را و ویترینی 
می‌شــد برای گزارش ســالانه به آنهایی که تئاتر را به جد و از سر شوق و 
عشق دنبال می‌کردند، برای همین می‌توانست یک سال بسیار با شور و 

نشاط باشد و یک سال هم با تلخی و حرص برگزار شود.
اما امســال یک استثناســت چرا کــه در واقع تئاتر ایــران، تولید تئاتر 
نــدارد... یعنــی در یک شــرایط بســامان کــه تئاترهایی تولیــد و اجرای 
همگانی شده باشند و برگزیده آنها از جاها و مناسبت‌های مختلف به 
جشنواره تئاتر فجر راه یابند، امسال چنین روالی حاکم نیست. یعنی در 
یک مورد غیر مقرر و در آزمون و خطایی ویژه‌تر کارهایی تولید و برگزیده 
آنهــا در همین اوضاع نابســامان و اصطلاحاً کرونــا زده برای حضور در 
جشــنواره گزینش شــده‌اند. برخی شــاید تولیدات 98 باشــند و اجرای 
عمومی نیز رفته باشند و برخی نیز در همین تمرین‌های کج دار و مریز 
و با ادای احترام به شــرایط و رعایت پروتکل‌های بهداشتی تولید شده 
باشــند اما به هر روی انگیزه اصلی تولید تئاتر و فراتر از آن روشــن نگه 
داشــتن چراغ تئاتر است و شــاید هم بهتر است بگوییم غم نان باشد. 
تئاتری‌ها هم زندگی دارند و این زندگی نیز کاملًا هزینه بر است و برخی 
فقط در تئاتر ارتزاق می‌کنند و باید که هر طور هست، بر صحنه باشند. 
این عرضه به ناچار در این شرایط بلازده کمتر شدنی شده است و حالا 

برخی به‌دنبال ترفندهایی هستند که راه گریزی از این بن‌بست بیابند.
جشــنواره تئاتر فجر نیز با همه یال و کوپالش امســال به‌دنبال یک 
راه حل بوده که بخشــی از غم نان را ترمیم کند و بخشــی از آن اشتیاق 
و میل عاشقانه اهل تئاتر را پاسخگو باشد و در واقع همچنان شناسای 
خود تئاتر باشد و بگوید که چراغ این هنر -هر چند کمرنگ اما همچنان 
روشن است. شاید اصل روشنگری و ارائه تفکر به آن معنای راستینش 
اتفاق نیفتد اما همین کورسو و وفاداری به فرهنگ روشنابخش امیدی 

است که تئاتر را در این راه قرص و محکم و پابرجا نگه می‌دارد.
جشــنواره تئاتر فجر امســال در انسانی‌ترین شــکل ممکن خودش 
کــه همان برپایی دل و ذهن هنرمند این وادی اســت، برگزار می‌شــود. 
یک جشــنواره‌ای که می‌خواهد رضایت خاطری باشــد برای بخشــی از 
اهل تئاتر و باز هم همه را نمی‌تواند شــامل باشد و شاید جشنواره‌های 
دیگــر بــه انگیزه‌های دیگــر بتوانند این اصــل و مهم را هموار ســازند و 
شــاید برنامه‌های حمایتی بتوانــد هنرمندان تئاتــری را در بیداری این 
راه هوشیار نگه دارد. می‌دانیم هنرمند تئاتر نیز با نیازهای انسانی اش 
حیــات را بــه ممات می‌رســاند و در این گــذار و مدار، او هــم باید بتواند 
خود را به دور از شرم زدگی‌های ناشی از نداری مهیا نگه دارد و شرافت 
انسانی در همه حال باید محفوظ بماند و جشنواره سی‌ونهم تئاتر فجر 
به‌دنبال نگهداری از شرافت انسانی است که جامعه انسانی را نسبت به 

چنین اصل مهمی هوشیار و بیدار نگه خواهد داشت.

 درباره مقاله‌ای که سقوط پهلوی را 
سرعت بخشید

»ســیدفرید قاســمی« بــرای آنهایــی کــه رویدادهــای 
مطبوعاتــی ایــران را بویــژه از دریچــه تاریخــی پیگیری 
می‌کننــد نــام آشــنایی اســت؛ نویســنده و پژوهشــگر 
پیشکســوت کــه او را بــه عنــوان حافظــه مطبوعاتــی 
کشورمان می‌شناسند. »اخگر انفجار« یکی از تازه ترین 
نوشته های قاسمی است؛ کتابی که به نوعی پیش زمینه و پیامد مقاله »ایران 
و اســتعمار ســرخ و ســیاه« را بررســی می کند. در این کتاب که نهمین عنوان از 
مجموعه »برگی از تاریخ« انتشــارات جهان کتاب محسوب می شود، نویسنده 
به سراغ مقاله مشهوری رفته که در آن به بنیانگذار انقلاب اسلامی توهین شده؛ 
مقاله‌ای که در نهایت منجر به شعله ور شدن آتش انقلاب سال 57 و برچیده 
شــدن ســلطنت خاندان پهلوی می‌شــود. ماجرای این مقاله به زمــان حول و 
حوش به شــهادت رسیدن سیدمصطفی خمینی، پســر ارشد امام خمینی در 
نجــف باز می‌گردد؛ ســال 56، زمانی که مقاله توهین‌آمیزی با عنــوان »ایران و 
روزنامــه  و ســیاه« در  اســتعمار ســرخ 
اطلاعات چاپ شــد. سیدفرید قاسمی 
در ایــن کتاب به پیشــینه‌ها و پیامدهای 
چاپ مقالــه مذکــور پرداخته اســت؛ از 
مطالبی درباره نویســنده واقعی مقاله 
گرفتــه تــا پشت‌پرده‌نشــین‌های چــاپ 
این‌مقالــه، مجریــان و عوامــل اجــرای 
دربــاره  و...  واکنش‌هــا  مقالــه،  انتشــار 
اهمیــت انتشــار ایــن مقالــه در روزنامه 
اطلاعات و از سویی اجبار برخی دیگر از 
روزنامه‌های سراسری به نشر زنجیره‌ای 
از مطالــب مرتبط بــا آن همین بس که 
بدانیــد بعد از ایــن مانور ناشــیانه روند 
برچیده شدن حکومت پهلوی سرعت 
یافته و 400 روز بعد هم محمدرضا پهلوی سقوط کرده و انقلاب اسلامی پیروز 
می‌شــود. ســرآغاز، پیش‌زمینه، روایت‌های نگارش، سیر محتوا، مقاله‌رسانی، 
واکنش درونی روزنامه‌ها، پیامد و پی‌نوشت بخش‌های اصلی این‌کتاب هستند 
کــه بخش »واکنــش درونی روزنامه‌هــا« خود بــه ۴ بخش دربــاره روزنامه‌های 

آیندگان، اطلاعات، رستاخیز و کیهان تقسیم می‌شود.
ëëاخگر انفجار
ëëنویسنده: سید فرید قاسمی
ëëناشر: جهان کتاب

پیشنهاد پنجره رو 
به دیوار

رضا آشفته
منتقد


